
گروه فرهنگ و هنر - مخاطبان 
خاص و عام سینما همواره به فهرست 
معروف ۲۵۰ فیلم برتر تاریخ توجهی 
ویژه می کنند. بسیاری از فیلم هایی که 
در این فهرســت قرار دارد، اقتباســی 
هستند از کتاب هایی که ممکن است 

از وجود آن ها باخبر نباشید. 
آیا شــما هم از آن دسته افرادی 
هستید که معتقدند سینما بدون ادبیات 
حرفــی برای گفتن ندارد؟ یا ســینما 
را مقولــه ای کاملًا جــدا از ادبیات در 
نظر می گیریــد؟ در صورتی که مانند 
دســته  دوم فکر می کنید، بد نیســت 
به کتاب هایی کــه در ادامه به معرفی 
آنهــا می پردازیم توجــه کنید؛ آثاری 

کــه اگر نبودند هرگــز فیلم های برتر 
تاریخ سینما ســاخته نمی شدند. این 
فهرست بســیار طولانی است و ما از 
معرفی آثاری مانند پدرخوانده، ارباب 
حلقه ها، فارســت گامپ، ســکوت 
بره ها، مسیر سبز و... که کتاب هایشان 
هم به انــدازه  فیلم ها شناخته شــده 

هستند، صرف نظر کردیم.
رهایی از شاوشنگ

انــدی به اشــتباه متهــم به قتل 
همســرش می شــود و برای او ســه 
بــار حبس ابد می برنــد، بی گناه وارد 
زنــدان شاوشــنگ می شــود، اما او 
کسی نیســت که تن به این ظلم دهد 
و عمــرش را در زنــدان تلــف کند. 

اســتیون کینگ، نویســنده  نام آشنای 
ژانر وحشــت، جنایی و علمی تخیلی 
است؛ اما با نگارش این کتاب، یکی از 
متفاوت ترین آثار خود را خلق کرد. در 
سال ۱۹۹۴ فیلم »رهایی از شاوشنگ« 
به کارگردانی فرانک دارابونت و بازی 
تیم رابینز و مورگان فریمن بر اســاس 
این کتاب ســاخته شد که خیلی زود 
توانســت توجه منتقــدان را به خود 
جلب کنــد و در صدر فیلم های برتر 

تاریخ در سایت IMDB قرار گیرد.
فهرست شیندلر

اســکار شــیندلر کارخانه داری 
آلمانی و مردی دائم الخمر و لذت طلب 
بود، اما در سایه  اتفاقات هولناک جنگ 

جهانــی دوم تبدیل به منجی یهودیان 
شهر کراکوف در لهستان شد. بر اساس 
این کتاب از توماس کنیلی رمان نویس 
ایتالیایی، فیلم »فهرســت شیندلر« به 
کارگردانی استیون اسپیلبرگ در سال 

۱۹۹۳ ساخته شد.
باشگاه مشت زنی

کارمندی بدبین زندگی غیرعادی  
دارد و مدتی اســت از بی خوابی رنج 
می برد. روزی با فردی عجیب آشــنا 
می شــود و شــیفته  عقاید او می شود. 
این دو برای خالی شــدن از عقده های 
درونی و به اصطلاح داشــتن تولدی 
دوباره آگاهانه شــروع به کتک کاری 
می کننــد و بــه فکر راه انــدازی یک 
باشگاه زیرزمینی مشت زنی می افتند. 
فیلم »باشگاه مشت زنی« به کارگردانی 
دیوید فینچــر و بازی ادوارد نورتون، 
برد پیت و هلنا بونهام کارتر در ســال 
۱۹۹۹ بر اســاس رمانی به همین نام از 

چاک پالانیک ساخته شد.
مرثیه ای برای یک رویا

هیوبرت سلبی جونیور نویسنده  
انگلیسی در این کتاب داستان نابودی 
چهار نفر بر اثر اعتیاد را روایت می کند. 
فیلم »مرثیه ای بر یک رؤیا« هم در سال 
۲۰۰۰ به کارگردانی دارن آرنوفسکی 

ساخته شد.
دیوانه از قفس پرید

این رمان که بــا هنرمندی تمام 
تعریف جدیدی را از سلامت عقل و 
دیوانگی ارائه کرد، به داستان فراموش 

نشدنی یک آسایشگاه روانی و ساکنین 
آن می پــردازد. بر اســاس این کتاب 

فیلمی بــه کارگردانی میلوش فورمن 
در سال ۱۹۷۵ ساخته شد که در ایران 

به عنوان »دیوانه از قفس پرید« معروف 
است.

گــروه فرهنگ و هنــر - داور 
پانزدهمین جشــنواره ملی موســیقی 
جوان، پیشــنهاد کرد که از برگزیدگان 
دوره های مختلف جشنواره موسیقی 
جوان، ارکســترهای کوچک و بزرگی 

تشکیل شود.
نادر مرتضی پور با ارایه پیشنهادی 
برای برگزیدگان جشــنواره موسیقی 
جوان، بیان کرد: جشــنواره می تواند 
گروهای سازی مختلفی برای موسیقی 
کلاسیک تشــکیل دهد و نوازندگان 
برگزیــده را در این ترکیب ها دور هم 
جمع کند. این اتفاق در جشنواره های 
خارجــی بســیار رخ می دهــد کــه 
برگزارکنندگان جشــنواره خودشان 
اقدام به تشــکیل گروه های موسیقی و 

اجراهای مختلف می کنند.
وی بــا اشــاره به ســطح کیفی 
آثار شــرکت کنندگان در این دوره از 
جشــنواره، اظهار داشــت: نوازندگان 
کنترباس به لحاظ کمیت، زیاد هستند 

اما در سطوح مختلف کیفیت قرار دارند. 
امســال جای تعجب بود که فقط یک 
کنترباسیست آن هم در سطح نوازندگی 
معمولی در جشــنواره حضور داشت. 
این در حالی است که کنترباسیست های 
جوانی که در هنرســتان هــا و مراکز 
آموزشی حضور دارند و در ارکسترها 

می نوازند، کم نیستند.
این نوازنده پیشکسوت کنترباس 
با بیان اینکه انتظارمان از کنترباسیست 
ها بیشــتر بود، درباره شرکت کنندگان 
بخش ویلنسل، گفت: در جایگاه یک 
نوازنــده چند نکته را مطرح می کنم که 
نوازنده ها باید بیشــتر روی آن متمرکز 
شوند. تکنیک ساز زدن در اثر ممارست، 
تداوم و تمرین به دســت می آید یعنی 
زدن ســاز و حرکت انگشــتان در اثر 

تمرین و کار زیاد به دست می آید.
مرتضی پور افزود: شناخت از آن 
نوع موسیقی که می نوازند، سبک، بیان 
و رعایت دینامیک های موسیقی، فراز 

و نشیب های شدت و ضعف موسیقی 
کــه همــان دینامیک های موســیقی 
محســوب  می شــود، همگی نیازمند 
تلاش و تمرین است. داور پانزدهمین 
جشنواره موسیقی جوان، بیان کرد: همه 
موزیسین ها از جمله ویولن سلیست ها، 
کنترباسیست ها و موزیسین های دیگر 
باید این نکات را در نظر داشــته باشند. 
یکی از مشکلات موجود این است که 
در ارکستر و میان نوازندگان جوان این 
مســأله وجود دارد که روی کوک دقت 
خوبی صورت نمی گیرد که البته آن هم 

در اثر ممارست درست می شود.
این رهبر ارکستر ضمن قدردانی 
از زحمات برگزارکنندگان جشنواره، 
گفت: برگزاری جشــنواره در شرایط 
امروزی دنیا بسیار سخت است. شرکت 
در این نوع جشنواره ها برای نوازنده ها 
و موزیسین های جوان و حتی پا به سن 
خیلی مفید است. هر چه بیشتر شرکت 

کنند و ساز بزنند به نفع شان است.

داور بخش کنترباس پانزدهمین 
جشنواره ملی موســیقی جوان با بیان 
اینکه نوازندگان کنترباسیست ها نیازمند 
تشویق برای حضور در جشنواره هستند، 
اظهار داشــت: تا به امــروز حمایتی از 
برگزیدگان دوره های مختلف جشنواره 
صورت نگرفته است در صورتی که با 
ترکیــب برگزیدگانی که خوب ســاز 
می زدند ۱۴ ارکستر سمفونیک تشکیل 
می دادیم. به واسطه خروجی جشنواره 
می توانستیم نوازندگان نخبه ای داشته 
باشیم که در ارکسترهای  مختلف ایران 
و دیگر کشــورها در جایگاه سولیست 

فعالیت می کردند.
پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی 
جوان پاییز امســال بــه دبیری هومان 
اسعدی و مشــارکت گسترده استادان 
موسیقی ایران با حمایت دفتر موسیقی، 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی، انجمن موســیقی ایران و با 

همکاری بنیاد رودکی برگزار می شود.

گروه فرهنگ و هنر - ۱۰ اثر از سهراب سپهری در موزه پاسارگاد به نمایش 
گذاشته شده است.

ســپهری به راســتی در میان هم عصران خود نقاش متفاوت نگری است و 
وجه تمایز فاحش او را می توان در زاویه نگاهش به درخت جســتجو کرد؛ برای 
واکاوی چنین موضوعی می توان به موزه پاســارگاد در باغ نگارســتان رفت و ۱۰ 
تابلوی سهراب را در طبقه فوقانی به تماشا و کشف و شهود ایستاد.گنجینه موزه 
بانک پاسارگاد یکی از بزرگ ترین مجموعه های سهراب سپهری را در اختیار دارد 
که دربرگیرنده نمونه هایی شاخص از سری های مختلف این هنرمند بزرگ است و 
همواره بخشی از این آثار روی دیوار نمایشگاهی به تماشای مردم است.نقاشی های 
سهراب چنان که در این ۱۰ اثر پیداست ترجمان نگاه اندیشه گی و زیبایی شناختی 
او به زندگی و محیط پیرامون اســت که در شعرهایش نیاز آنها را واگویه می کند؛ 
نوعی از کمینه گرایی که ریشه در عرفان و خلاصه و خالص دیدن نشأت می گیرد 
و مخاطب را به اصل و اصالت هستی اشاره می دهد. راز اینکه سهراب مانند دیگر 
هنرمندان نوگرای هم نسل خود، راهی غرب نشد و سفر به مشرق زمین را برگزید 

و در ســفر به ژاپن، در دریای ذن خود را غوطه ور ســاخت، روح عرفان آلود اوســت که در واژگان اشعارش هویداست؛ تا آن روزگاران نگاه کمال الملکی بر طبیعت 
نگاری رونق داشت اما سهراب با جسارتی مثال زدنی بخشی از درخت، فقط تنه درخت را برگزید و از زوایایی متعدد در آن به غور پرداخت.همین اندیشه، دید و کنش 
سهراب را در تماشای سایر محیط پیرامون خود گسترش داد و به سبک روایی و تصویری رسید که حالا هر مخاطبی با دیدن آثار او آنها را باز می شناسد.سهراب از این 
خلاصه کردن ها در نقاشی به ضرورت حذف زاوئد از زندگی تلنگر می زند، زیرا انگار اصل را دیدن، به آدمی آرامش می دهد تا کنه حیات را دریابد؛ همین جهان بینی 
سهراب سبب می شود درختان او با سایر همکارانش تفاوت تصویری و اندیشگی بنیادین داشته باشد. حتی کارهای او با تم طبیعت بی جان به چند تاش رنگی همانند 
چند مصرع باشکوه آهنگین بسنده شود.موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد که مجوز رسمی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اخذ 
کرده است این روزها در مجموعه باغ موزه نگارستان وابسته به دانشگاه تهران میزبان علاقمندان به هنر به ویژه دانشجویان و اساتید و پژوهشگرانی است که قصد دارند 

نمونه هایی شاخص از هنر مدرن و معاصر ایران را زیر یک سقف تماشا، بررسی و تحقیق کنند.

چرا درختان سهراب متفاوت است؟

گروه فرهنگ و هنر - داســتان 
های نیویورکر با ترجمه احمد بهاریان 
داســتان هایی از ویلادیمیر ناباکوف، 
روبرتو بولانیو، جورج ســاندرز، پیتر 
هسلر و نویســندگان دیگر امریکایی 

دارد.
درباره کتاب :

 هفته نامه فرهنگی ـ ادبی نیویورکر 
نخستین شماره خود را در ۱۷ فوریه سال 
۱۹۲۵ میلادی منتشر کرد. از آن زمان تا 
به حال این نشــریه با تکیه بر فرهنگ 
مردمــی، حوادث و اتفاقاتــی درباره 
جهان از جمله آمریکا توانســته است 
مخاطبان فراوانی را در داخل و خارج 
از کشور آمریکا به خود اختصاص دهد. 
هفته نامه نیویورکر به یکی از مهم ترین 
و پرثمرترین نشریات زیربنایی فرهنگ 
آمریکا تبدیل شــده است به طوری که 
در دوران فعالیت پربار خود توانســته 
است نویســندگان ارزشمندی چون 
سلینجر، جان آپدایک، ریموند کارور، 
شرلی جکسون و... را به دنیای ادبیات 
معرفی کند. مجموعه حاضر دربردارنده 
دوازده داستان کوتاه، از دوازده نویسنده 
با ملّیت های گوناگون است. تمامی این 
آثار در سال ۲۰۱۲ میلادی در هفته نامه 
نیویورکر به چاپ رسیده است. تازگی 
و مدرن بودن این داستان ها می تواند بر 
دیدگاه مخاطبان فارسی زبان تأثیرگذار 
باشــد و علاوه برآن خواننــدگان را با 
سبک های مختلف داستان نویسی کوتاه 
آشــنا کند. امید اســت با بهره گیری از 
ســبک مدرن و درعین حال جسورانه 
این نام آوران فرهنگ و ادب، دریچه ای 
هرچنــد کوچک به دریــای بی کران 
ادبیــات روز ملــل بــرای مخاطبان 

فارسی زبان گشوده شود.
 بخشی از کتاب :

برای پســر جوانی کــه بیماری 
روانی درمان ناپذیری داشت، چه هدیه 
تولدی می شد برد؟ در تمام این سال ها، 
چهارمیــن باری بود که با این ســؤال 
مواجه می شــدند. اصــلًا چیزی نبود 
که او بخواهد، پسرشــان هیچ آرزویی 
جز مرگ نداشــت. به گمان او اشــیاء 
مصنوع دســت بشر چیزی جز مأمنی 
برای مخفی شــدن نیروهای شر نبود، 
نیروهایــی که مترصــد کوچک ترین 
فرصتی برای اعمال نقشه های شوم شان 
بر ضد او بودند. این اجســام از نظرش 
وسایل راحتی نفرت انگیزی بود که در 
دنیای انتزاعی زندگی او، عملًا مصرفی 
نداشت. پس از اینکه در آسایشگاه چند 
بار وسایلی را که ناراحتش می کرد یا او 
را می ترساند از جلو چشمش برداشته 
و دور ریخته بودند، بردنِ هر وسیله ای 
برای او، ممنوع شده بود، پدر و مادرش 
فقط می توانستند برایش خوراکی ببرند. 
مثل همین ده شیشه کوچک مرباهای 
رنگارنگ، که امروز می خواستند برای 
سالگرد تولدش ببرند. آنها مدت ها پس 
از آنکه با هم ازدواج کردند، بچه دار شده 
بودند و الان که بیست سالی از آن روزها 
می گذشــت، هر دوی آنها دیگر پیر و 
فرتوت بودند. زن عادت داشت موهای 
صاف و خاکستری اش را، سهل انگارانه 
بالای ســرش جمع کند، پیراهن های 
ارزانِ مشــکی می پوشید و برخلاف 
زن های هم سن وســالش، مثلًا خانمِ 
همسایه دیوار به دیوارشان که همیشه 
چهره اش پر از پودر و ســرخاب بود و 
کلاهی شبیه دسته ای گل میخک به سر 
داشت، زن با همان صورت رنگ پریده 
که از خواب بلند می شد از خانه بیرون 
می رفــت و در زیــر آفتــاب تند بهار 
نواقص صورتش بیشتر معلوم می شد.

گروه فرهنگ و هنر - عطر خوش 
مرگ اثری از گی یرمو آریاگا خوردان، 
نویسنده آمریکایی- مکزیکی است که 
با ترجمه محمدرضا فــرزاد به چاپ 
رسیده است. گی یرمو آریاگا خوردان 
فیلمنامه فیلم های ۲۱ گرم، بابل و عشق 

سگی را هم نوشته است.
درباره کتــاب عطر خوش 

مرگ
 یــک روز صبح، وقتــی رامون 
کاستانیوس دارد مغازه اش را گردگیری 
می کنــد صدای جیغ تیــزی را از دور 
می شــنود. ابتدا توجهــی نمی کند اما 
دوبــاره فریاد دیگری می شــنود او به 
سمت خیابان می رود و سه پسربچه را 
می بیند که به سرعت به سمتش می آیند 
و داد می زننــد یک زن مرده.... یک زن 
مرده.آنها دستشــان به سمت علفزار 
اســت. رامون به انجا می رود و جسد 
لای شــیارها را می بیند. او ادلا است. 
دختری بسیار زیبا و ۱۶ ساله که رامون 
هیچ گاه با او صحبتی نکرده بود. طولی 
نمی کشــد که در تمام روستا می پیچد 
که معشوقه رامون مرده است و او باید 
انتقام دختر را از قاتلش بگیرد اما رامون 
چگونه باید به انهــا بفهماند که حتی 

دختر را نمی شناسد.
بخشی از کتاب :

عاقبت رامون کاستانیوس، بعد از 
کلی تقلا، کلمه ای پیدا کرد که وصف 
حالِ دل آشــوبه ای بود که از دیروز به 
جانش افتاده بود. زیرلب گفت »آچمز.«
ترُکوآتو گاردُنیو و خاسینتو کروز، 
هــر دو غرق در نجواهای مســتانه ی 
خود، با هم ســر بلند کردند. ترُکوآتو 

جویده جویده پرسید »چ… چی؟«
رامون جواب داد »هیچی.«

بقیــه هم بــا چشــم های مات 

نگاهش کردند و دوباره شروع کردند 
به پچ پچ کــردن. رامون، این بار آن قدر 
یــواش با خودش، تکرار کرد »آچمز.« 
کــه هیچ کــس صدایش را نشــنید. 
اصــلًا خودش هم معنــی »آچمز« را 
نمی دانســت؛ بااین حال، در یک رمان 
کابویی خوانــده بود که قهرمان قصه، 
کــه تحت محاصره ی قــوم آپاچی ها 
بــوده، رو به رفقایش کــرده و داد زده 
بــوده »آچمزمون کرده ند.« رامون آخرِ 
آن داســتان را یادش نمی آمد ولی این 
عبــارت را که وصف حالِ مخمصه ی 
آدم های قصــه بود، پیش خودش نگه 
داشــته بود و از آن به بعد، خودش هم 
در وصف گرفتاری هایش از آن استفاده 
می کرد.خودش را کابویی در محاصره ی 
آپاچی ها تصور و بدجوری با خودش 
فکر می کرد، »آچمز شده م.« بااین حال، 
آچمزتر هم شد وقتی هفت صبح، که 
بی خواب پشت پیشخان ایستاده بود و 
مجبور بود خل بازی های دوتا مست را 
تحمل کند، که ذهنش آشفته ی رابطه ای 
عاشقانه با جســدی بود که ناچار باید 
انتقام خونش را می گرفت، دید ناتالیو 
فیگوئروآ دارد می آید طرف مغازه اش.
تلاشش برای قایم شدن پشت قفسه ها 
و پنهان ماندن از چشــم پیرمرد بی ثمر 
بود، چون کســی که ناتالیو در آن وقت 
صبح دقیقاً داشــت به او نگاه می کرد 
خودش بود. پیرمرد رسید دم در مغازه 
و زیرلب »صُ به خیر«ی گفت. ترُکوآتو 
و خاسینتو سر برگرداندند و همان طور 
که داشــتند به جایــش می آوردند، از 

سرجای شان بلند شدند. 
رامون، که چشم های پفُ کرده اش 
حکایت از مســتیِ شبانه اش داشت، با 
ســر تــکان دادنِ خجولانه ای جواب 

احوال پرسی اش را داد.
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آن ها اقتباس شده اند! 
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